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  فصل هفتم 

  همواجه

خوش از بلند شدن دستي ميان درس،  » ؟1به خورشيد نگاه كردهبله، «: پرسيدم

تنها قوت . پيش در پشت ميز سخنراني راحت نبودم اين بار مثل دفعهات. حال بودم

خاطر فرار و گريز چرا كه ميزبانم، به  -اصلي من، تنها چيزي كه در آن اعتبار داشتم

از آن  ي شخصي بود كه معولاً تجربه -اش تحصيلات كمي داشت در دوران جواني

اين ترم خ جهان بود كه در اين اولين كلاس تاري .كردم يس استفاده ميدرتبراي 

مطمئن بودم . جوع كنماي نداشتم كه بدان ر دادم و در اين باره هيچ خاطره درس مي

  .برند ن تفاوت در طرز درس دادن، رنج ميآموزانم هم از اي كه دانش

مكث كرد و كلمات را اي  مرد سفيد مو لحظه» ...ببخشيد كه وسط حرفت ميام ولي«

مطمئن نيستم «. را به زبان بياورد كرد كه سوالشدر دهانش مزه مزه كرد و سعي 

 3هاي روان دودي كه از سوختن گل...در واقع 2آتش خوارها. كه درست متوجه شدم

ايش را پايين صد كرد تن تعجب سعي مي» عني مثل غذا؟بلعن؟ ي ايجاد ميشه رو مي

  . هاي ديگر را مورد قضاوت قرار دهد اين كار يك روح نبود تا رفتار روح. بياورد

                                                           
�
 -Faces Sunward 

�
 -Fire Tasters 

�
 -Walking Flowers 
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آمد و اين  ها مي ي گل رهاين براي من ناراحت كننده نبود، چرا كه خود او از سياولي 

  .دليل واكنش تلخش نسبت به سرنوشت هم نوعان خود در دنيايي ديگر بود

امور دنيايي ها خودشان را چنان در  بعضي از روح هميشه برايم جالب بود كه چطور

ولي . كهكشان كاري نداشتندي  كردند كه به بقيه اند، غرق مي كه در آن زندگي كرده

در زمان بدنام شدن دنياي  به خورشيد نگاه كردهبگذريم، اگر نخواهيم از حق 

4آتشين
 .برد در خواب به سر مي 

و همين معماست كه . گيرن اد غذايي حياتي رو از اين دود ميبله، اون ها مو -

ستن، با اينكه علاوه ي شده و به همين خاطر سياره رو بهاي زياد باعث بحث

اون هستن و تضاد جالبي بر پر شدن سريعش، تعداد زيادي هم در حال ترك 

  .هن ايجاد شددر اين بي

ي غالب يا  ، در اول فرض بر اين بود كه گونهوقتي كه دنياي آتشين كشف شد«

هاي  خوارها به گل آتش. بر روي سياره هستند ژاد هوشمندخوارها تنها ن همون آتش

به همين خاطر مدتي  -يك نوع از نژاد پرستي -  كردن روان به چشم برابري نگاه نمي

ك دارن ي هاي اشغال كه روح ها متوجه شدن طول كشيد، حتي بعد از اولين دوره

ن تمام بعد از اون، دانشمندان دنياي آتشي. رسونن نژاد هوشمند ديگه رو به قتل مي

                                                           
�
 -Fire World 
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به اين . خوارها كردن غذاي آتش تلاش خودشون رو براي پيدا كردن جايگزيني براي

هاي  شن ولي مشكل كار اينه كه سياره ها دارن به اونجا ارسال مي منظور عنكبوت

وقتي اين مشكل برطرف شه، . فاصله دارن جا با اون ها سال نوريتامين كننده، صد

وجود داره كه بتونن با  هاي روان ميدي براي گلمطمئنم به زودي خواهد بود، ا كه

ها كه در  ونتبيشتر خوش هم زمان در حال.  سازش داشته باشند ها، سرِ آتش خوار

، هست كه خودتون مي دونين يها اممم همون زنده زنده سوزوندن و بقيه چيز...واقع

  ».به ميزان قابل توجهي كاهش يافته

خاموش شد و نتوانست حرفش  به خورشيد كردهنگاه سپس صداي » ...آخه چطور«

  .را ادامه دهد

آميزي  به نظر مياد كه اكوسيستم خشونت« .صداي ديگري حرف او را تكميل كرد

  »چرا سياره رو ترك نكردن؟ .باشه

ولي ما همينجوري . 5، رابرتهايي بوجود اومده در اين مورد مناظره مطمئناً   -

ها هستن كه دنياي آتشين براشون، خونه به  ي روحخيل. كنيم اي رو خالي نمي سياره

ه نگاهم را بر گرفتم، و ب» .جا كرد ها رو به زور جابه شه كه اون نمي. حساب مياد

  .را به پايان برسانم تر اين بحث خواستم هر چه سريع مي. هايم نگاه كردم يادداشت

                                                           
�
 -Robert 
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  !ست ولي اين وحشيانه  -

در واقع . تر بود و سال من جوان سنآموزان هم  برت از نظر جسماني از بيشتر دانشرا

ي او بود، چرا  زمين اولين خانه. آمد بچه به حساب مي و كلاً تر بود ي ما جوان از همه

ه نظر ب .قبل از اينكه به مرگ بپيوندد آن هم ،هكه مادرش هم ساكن زمين بود

هاي دنيا ديده داشته  ي روح ني نسبت به بقيهي چندا رسيد كه رابرت تجربه نمي

ات و هميشه به اين فكر مي كردم، كه به دنيا آمدن در دنياي پر از احساس. باشد

چه  ي قبلي نداشته، ي روحي كه هيچ تجربهكنند، برا عواطف كه وجود فرد را پر مي

 سعي. واقع بينانه عمل كرد شد در اين حالت خيلي سخت مي. حسي خواهد داشت

  .كردم اين را به ياد داشته باشم و صبور جواب او را بدهم

كسي در اون دنيا زندگي تا وقتي . هاي خاص خودش رو داره هر دنيايي تجربه -

  ...نكرده باشه، غير ممكنه كه

تو هم بايد . ولي تو كه در دنياي آتشين زندگي نكردي«. او وسط حرف من پريد

ي داشتي كه سراغ اون ا كه دليل ديگه مگه اين... ته باشيهمين احساس رو داش

  ».تقريبا همه جا بودي غير از اون جا .سياره نرفتي
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طور كه همون. انتخاب سياره يك انتخاب شخصي و خصوصي به حساب مياد، رابرت«

وري بود كه به وضوح به تن صدايم ط» .ين رو لمس خواهي كردا خودت هم يه وقت

  .اين گفتمان پايان داد

ست و همينطور خصمانه و  كني وحشيانه گي كه تو هم فكر مي چرا بهش نمي«

مشكلت . ي شما اينطوري نيست تضاد داره، انگار كه كارهاي ديگهخيلي  .اشتباه

ي؟ شايد چون بيشتر از بقيه حالت ا نكه با رابرت موافقي، شرمندهچيه؟ شايد از اي

  »؟، هاانساني داره

آخر چگونه . نمود بود، ديگر غير قابل تحمل مي ملني، كه دوباره زبان باز كرده

  پيچيد؟ توانستم تمركز كنم، وقتي نظرات او تمام مدت در سرم مي مي

  .اي تكان خورد در صندلي پشت رابرت، سايه

براي اولين . اش مبلس شده، به جلو خم شد جستجوگر كه در لباس سياه هميشگي

  .ر به موضوع بحث علاقه پيدا كرده بوداب

تم رابرت را كه خواس نمي. ام را براي اخم كردن به او گرفتم ميل شديد دروني جلوي

. است ه سمت او بودهكه اين نگاه ب زده بود را به اشتباه بيندازم همان موقع هم شرم

جستجوگر كه  حضور. يرمگمي خواست كه من جلوي خودم را ناو . ملني غر غر كرد
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تواند  كرد كه نمي او فكر مي. ه ملني داده بوديدي بپاييد، درس جد در هر جا ما را مي

كم داشت در اين  از من تنفر داشته باشد، ولي گويا كماز هيچ كس يا هيچ چيز بيش 

  .كرد فكر تجديد نظر مي

 .شه وقتمون داره تموم مي«: با ديدن زمان، از روي آسودگي خيال اعلام كردم

سخنران به جمع ما اضافه ميشه كه دي يك ي بع شنبه همفتخرم كه اعلام كنم كه س

ي ما اضافه  ، كسي كه تازه به سياره6محافظ شعله. هاي من رو برطرف كنه كم كاري

ي مشكلات دنياي آتشين در  د بود تا اطلاعات كاملي در زمينهشده، اينجا خواه

كنين، با اون هم به  شما همونطور كه با من برخورد مي مطمئنم. اختيار شما بگذاره

 سن ميزبانش كم شيد، حتي اگه و براش احترام قائل مي بر خورد خواهيد كرد خوبي

  ».ممنون به خاطر وقتي كه گذاشتين .باشه

اي را  ن موقع جمع كردن وسايلشان، دقيقهآموزا كم خالي شد، بيشتر دانش كلاس كم

يتي، در مورد پيدا كردن دوست در حرف ك. براي صحبت با ديگران صرف كردند

ها  ي آن همه. ها بپيوندم اي نداشتم كه به هيچ يك از آن زد، ولي علاقه مي سرم زنگ

  .غريبه بودند

  .شد گفت كداميك حسي كه ملني داشت؟ نمي آيا اين حسي بود كه من داشتم؟ يا

                                                           
�
 -Flame Tender 
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ي شخصي من اين فرضيه را  گذشته. ام من به طور طبيعي جامعه گريز بودهشايد 

هيچ وقت، ارتباطي را پيدا نكرده بودم . كردم حداقل اينطور فكر مي كرد، يا تاييد مي

  .كه آنقدر قوي باشد تا مرا در يك سياره، بيش از يك نوبت زندگي نگه دارد

در كلاس درس ايستاده و به شدم كه نزديك  نگاه كرده به خورشيدو  رابرتمتوجه 

  .ضوع آن را حدس بزنمتوانستم مو مي. د كه در گير بحث مهيجي باشندرسي نظر مي

  .كنه نياي آتشين، مو به تن آدم سيخ ميهاي د داستان -

  .آرام به او نگاه كردم

وبيدن كفشش بر روي ورودش را با ك زن معمولاً. جستجوگر كنار دستم ايستاده بود

شدم كه براي اولين بار كفش پايين نگاه كردم و متوجه  به. كرد زمين اعلام مي

. كرد و رنگ آن مثل هميشه مشكي بود ندارد، ولي باز هم فرقي نميه پا دار ب پاشنه

  .آمد تر از قبل به نظر مي حالا بدون آن چند اينج، حتي كوچك

بيشتر دوست دارم، . ي من نيست موضوع مورد علاقهاين «: با لحني ملايم گفتم

  ».ذارمهاي خودم رو در ميون ب تجربه

  .ده نشون ميهاي قوي  با اين حال كلاس واكنش  -

  .بله  -
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هايم را  من هم يادداشت. يز بيشتر را داردطوري به من نگاه كرد كه گويي انتظار چ

  .ها را در كيفم گذاشتم جمع كردم و آن

  .م واكنش نشون داديتو هرسيد كه  به نظر مي -

  .گذاشتم كه تا نخورند سم به كاغذهايي بود كه در كيف ميحوا

  .ت رو نداديدر اين فكرم كه چرا جواب رابر -

  .من هم چيزي نگفتم. جواب بدهممدتي صبر كرد تا 

  حالا چرا جواب ندادي؟... خب -

 :صورتم ديده شود گفتم در با رنجيدگي ناراحتي اثري از چرخيدم، بدون اينكه

چون كه ربطي به درس نداشت، رابرت هم بايد ياد بگيره كه با ادب باشه و اينكه «

  ».به هيچ كس ديگه جواب من ربط نداره

او كنارم ماند و سريع گام بر  .ام انداختم و به سمت در رفتم بند كيف را بر روي شانه

به بيرون تا وقتي كه . با سكوت راهرو را پشت سر گذاشتيم. داشت كه عقب نماند مي

. ا تابانيد او چيزي نگفته خورشيد بعد از ظهر نورش را بر منرسيديم، يعني زماني ك

ي  رگردان؟ به نظر مياد علاقهكني اينجا موندگار بشي س فكر مي«: سپس شروع كرد

  ».عواطفشون داري...خواصي به
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دانستم كه چطور قصد  ميحتي ن. پوشي كردم ، چشمبوداز توهيني كه در  صدايش 

ملني هم از . هبه من توهين كند، ولي مطمئن بودم كه اين كار را انجام داد داشته

  .پيچيد عصبانيت به خود مي

  .منظورت رو درست متوجه نشدم  -

  سوزه؟ گو ببينم سرگردان، دلت براشون ميب  -

  »هاي روان؟ كي؟ گل«: با بيخيالي پرسيدم

  .نه، انسان ها -

ي  فقط چند بلوك با خانه. رم بايستدايستادم و او نيز مجبور شد پشت س راه در ميان

بودم از دانستم امكانش كم است، ولي اميدوار  فاصله داشتيم و من با اين كه مي من

دانستم خودش را به داخل خانه نيز دعوت خواهد  چرا كه مي. شرش خلاص شوم

  .ولي اين بار سوالش مرا غافلگير ساخت. كرد

  ن ها؟انسا  -

  دلت براشون مي سوزه؟ آره،  -
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همين كه بين خودشون تا الآن سالم موندن جاي . ها يه نژاد وحشين نه، اون  -

  .شكر داره

  .همه ي اون ها كه بد نبودن  -

. گري در كل نژاد رخنه كرده وحشي. ، تو خونشون رفتهيهاين يك تمايل قلب  -

  .سوزه به نظر مياد كه تو دلت براشون ميولي 

ما » خيلي سخته، اينظور فكر نمي كني؟ شاز دست دادن«: اطرافمان اشاره كردمبه 

پوشيده شده  هايش با پيچك د بين دو خوابگاه بوديم كه ديواردر فضاي پارك مانن

در تركيب با قرمز رنگ  آمد، مخصوصاً ي سبزرنگ به چشم زيبا ميها پيچك. بود

ايجاد شده از اقيانوس شوري كوچكي  هوا، طلايي و ملايم بود و بوي. هاي آجر پريده

باد، پوست دستانم را نوازش . ددا ها مي بوي خوش و عسل مانند گياهان بوتهبه 

لا اگه حا. رو حس نمي كردي اچيز ت، اينقدر دقيق هاي ديگه توي زندگي« . كرد مي

در همان حالت » ها ازش گرفته شده؟ سوخت كه اين تو بودي دلت براي كسي نمي

سعي كردم كه او را به ميان بحث بكشم، كه . شد د و تغييري در او ديده نمينده بوما

ديگه تو چه دنياهايي زندگي «. بتوانم ديدگاه ديگري را به چشمان او باز كنم

  »كردي؟
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من فقط روي زمين زندگي . هيچي«. اش را صاف كرد كمي مكث كرد، سپس شانه

  ».كردم

سياره؟ و تو  فقط يه« .ي رابرت بچه بود ههم به اندازاو . حرفش باعث تعجب من شد

  »در زندگي اولت تصميم گرفتي كه جستجوگر بشي؟

  .افروخته شده بود اش بر گونه. ي سر حرفم را تاييد كردبا حركت

شايد اگر » .به خودت مربوطه اين ديگه .خب، خب«. دوباره شروع به راه رفتن كردم

  .كرد مين كار را با من ميشدم، او هم ه نميمن به حريم خصوصي او وارد 

  .من با راهنمات صحبت كردم -

  ».شايدم نه«: ملني با تلخي گفت

  »چي؟«: نفس زنان گفتم

كه من نياز  هرسي به اطلاعاتي ه شدم كه مشكلات تو بيشتر از دستمن متوج  -

هم تر رو امتحان كني؟ راهنمات  تا حالا فكرش رو كردي كه يه ميزبان راحت. دارم

  ، مگه نه؟داشتهمين نظر رو 

-  هيچي نگفتهتو  يتي بهك!  
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من . نيازي نبود كه اون چيزي بگه« :اي از خود راضي پاسخ داد با چهره جستجوگر

سوالم رو  تونستم خيلي راحت بفهمم كه مي. دن رفتار انسان ها خيلي قويمدر خون

  .تاثير ميگذاره كي

  ...روح و راهنماش كني؟ رابطه ي بين يه چطور جرعت مي  -

هاي معقول  ولي راه. دونم منم اين نظريه رو مي. نزه، درستهمقدس و م  -

شم از خلاقيتم استفاده  تجسس روي تو كارگر نيست، براي همين من مجبور مي

  .كنم

آنقدر عصباني بودم كه » كنم؟ فكر ميكني ازت چيزي رو مخفي مي« :فرياد زدم

كني همچين چيزي رو  كر ميف«. ر در صدايم را مخفي كنمتوانستم حالت انزجا نمي

  »به راهنمام اعتراف كردم؟

شايد، با شخصيت عجيبي كه او داشت، اين . عصبانيت من تاثيري روي او نداشت

  .برايش عادي شده بود طرز برخورد

ولي فكر ... گي كه مي دوني كنم داري به من چيزي رو مي نه، من فكر مي -

داري . هم اين رو ديدم من قبلاً .كني اي كه بايد، تلاش نمي كنم به اندازه مي

ذاري كه داري مي. كني دلسوزي نسبت به ميزبانت پيدا مي كم كم حس
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ديگه  احتمالاً. ذارهثير بهات تا اون به طور ناخودآگاه روي خواستهخاطرات 

تر باشه كه جسمت رو عوض كني و شايد يكي  فكر كنم راحت. خيلي دير شده

  .باشه ديگه، شانس بيشتري با اون داشته

  ».ده ملني درسته قورتشون مي! ها ها«: فرياد زدم

  .همانجا خشكش زد

كرد از راهنما  هر چقدر هم كه فكر مي. كرد فكرش هم به ذهنش خطور نمي اصلاً

رد، تاثيرات  او فكر مي . كه همچين فكري بكند بيرون كشيده، ولي بازم آنقدر نبود

  .ملني به خاطر خاطرات ناخودآگاهش بوده

  .كني مورد اون، از زمان حال استفاده مي براي من خيلي جالبه كه تو در -

اگه فكر «. ام م طوري وانمود كنم كه سوتي ندادهحرفش را ناديده گرفتم، سعي كرد

ازهاي اون رو كشف كنه، اشتباه كني كس ديگه، شانس بيشتري داره تا ر يم

  ».كني مي

  .راه وجود داره كه بفهميم فقط يه -

  .زد بيزاري از او در صدايم موج مي» ؟كسي رو در نظر داري«: پرسيدم




	 �	/ �����ن ����� ا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Page Page Page Page 15151515 
 

. فكر نكنم زمان زيادي ببره. كنماجازه دارم كه امتحان من «. او نيشش را باز كرد

  ».دارن زبانم رو برام نگه ميها مي اون

م و ملني چنان نفرتي داشت كه لرزيد مي. هاي عميق بكشم مجبورم بودم نفس

خل خودم فكر اينكه جستجوگر را در دا. به تصوير كشيدشد با كلمات آن را  نمي

دانستم خودم اينجا نخواهم بود، چنان حالم را بر هم زد كه  داشته باشم، با اينكه مي

  .ي پيش افتادم وع هفتهياد حالت ته

  .شم ه من يه ياغي نيستم و بيخيال نميوردي كپس خيلي بدشانسي ا -

بيشتر طول خواهد  اين ماموريت خب، بنابراين«. چشمان جستجوگر نازك شد

ي چنداني به تاريخ ندارم، ولي به نظر مياد كه يه ترم كامل رو بايد  من علاقه. كشيد

  ».سپري كنم

همين الآن گفتي كه ديگه زيادي دير شده كه بخوايم  تو«: آوري كردمبه او ياد

. نگه دارمم را آرام جنگيدم تا صداي مي» .و از خاطراتش به دست بياريماطلاعاتي ر

  »گردي به جايي كه ازش اومدي؟ چرا بر نمي«
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براي ... ديره خيلي نمطمئن«. اش را بالا انداخت و لبخندي كوچكي زد او شانه

ولي اگه تو نخواي كه همكاري كني، شايد خود اون من رو به . هاي دواطلبانه كار

  ».نتيجه برسونه

  تو رو به نتيجه برسونه؟خودش   -

روي تو پيدا كنه، و تو هم به سرنوشت اون موجود رل كامل ن كنتوقتي كه او  -

. شي كنن، دچار مي ش ميي آوا و الآن كوين صدا ، همون كه يه زمان مبارزهضعيف

  گر حمله كرد؟ و ميگم؟ همون كه به درمانمي دوني كه كي ر

  .مهاي باد كرده از روي عصبانيت، زل زده بود باز و سوراخ دماغ كاملاًبه او با چشمان 

ها بهت  گيري راهنمات، در مورد آمار. اق بيفتهبره تا اين اتف بله، فقط زمان مي -

 ما چيزي نگفته، گفته؟ خب، حتي اگرم گفته باشه، به آخرين اطلاعاتي كه 

ي كه در وضعيت هاي دراز مدت براي كساي موفقيت. داريم دسترسي نداشته

يست كمتر از ب -كنه ميه ميزبان شروع به مقاومت كردن وقتي ك - تو هستن

ينقدر بد باشه؟ حتي دارن اطلاعات جديدي كردي كه ا فكر مي واقعاً. درصده

خطرش . از ميزبان بالغ استفاده نشهديگه قراره . دن هاي تازه كار مي رو به روح
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زمان زيادي نمونده كه اول . ها رو از دست مي ديم ما داريم روح. خيلي زياده

  .گيري كنه يق تو صحبت كنه و بعد برات تصميمطر با تو صحبت كنه، بعد از

جستجوگر خم شد، بر . اي را شل كنم حتي يك اينچ تكان بخورم يا عضله نتوانستم

لحن صدايش طوري بود انگار . ردروي نوك انگشت ايستاد تا روبروي من قرار گي

  .خواهد مرا متقاعد كند مي

ناپديد بشي، پاك بشي ؟ كه اين همون چيزيه كه مي خواي سرگردان؟ كه ببازي«

جون فايده نداشته  اونم توسط يه موجود هوشمند ديگه؟ كه بيشتر از يه بدن بي

  »باشي؟

  .توانستم نفس بكشم نمي

اون شكستت ميده و تو محو . نخواهي بود خودتديگه . شهتازه بدترم مي -

 جا كنن و ها تو رو مثل كوين جابه شايد اون... شايد كسي دخالت كنه .شيمي

با پيچ و شي يه بچه به اسم ملني كه به جاي آلات موسيقي دوست داره تو مي

  .اي كه ملني دوست داشته يا هر چيز ديگه. مهره ور بره

  »شانس موفقيت، زير بيست درصده؟«: زمزمه كردم
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تو داري خودت رو از دست «. كندسرش را تكان داد، سعي كرد لبخندش را مخفي 

ي كه كسب كردي، همه و ا دنياهايي كه ديدي، تمام تجربهتمام . ميدي سرگردان

. اطلاعات مربوط بهت ديدم كه توان مادر شدن رو داري من توي. همه هيچ ميشه

چرا . رهشي، حداقل تمام كارهايي كه كردي هدر نمياگه تصميم بگيري كه مادر ب

  »خودت رو دور بندازي؟ تا حالا به مادر شدن فكر كردي؟

  .كشيدم، صورتم قرمز شده بودخودم را كنار 

بي ادبي «. ه تاريكي گراييداش نيز ب حالت چهره» .ببخشيد«: او من من كنان گفت

  ».فراموش كن كه همچين حرفي زدم. من رو ببخش

  .تعقيبم نكن. رم خونهمن مي  -

  .منه اين كار. مجبورم سرگردان  -

چرا؟ چطور به خودت اين  چرا چندتا انسان اضافي اينقدر برات اهميت دارن؟  -

ديگه وقتش شده كه به جامعه ! دي كه كارت رو ادامه بدي؟ ما برديمحق رو مي

  .بپيوندي و يك كار موثر انجام بدي

  .ا قرار داشت، هيچ كدام تاثيري رويش نگذاشتهايي كه ميان آن ه تم، تهمتسوالا
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او كلمات » .هر شدهما تلاقي پيدا كرده، مرگ ظا ها با مال هر جايي كه دنياي اون«

 واقعاً. متفاوتي را در او ديدم اي شخصيت كاملاً با ملايمت بيان كرد و براي لحظه را

قستمي از . را باور داردكند  اينقدر كاري كه مي وقتي كه متوجه شدم تعجب كردم

گفت كه او جستجو كردن را انتخاب كرده چرا كه در واقع تمايل زيادي  وجودم مي

اگه حتي يك روح به خاطر جرِد، يا جيمي تو كشته بشه، «. داردبه سمت خشونت 

بر روي اين سياره صلح ايجاد نشه، من  تا وقتي كه كاملاً. ي شديدي وارد شده ضربه

ن، به رد نامي زنده هستتا وقتي كه افراد جِ. م ادامه بدمحق اين رو دارم كه به كار

هستن كه  يهاي وقتي كه ملني نام تا. محافظت كنني ما  امثال من نيازه كه از گونه

  »...افسار روح ها رو به دسـ

كرد براي تعقيب من بدود،  هاي بلند كه او را مجبور مي پشتم را به او كردم و با گام

  .به سمت آپارتمانم رفتم

» !تموم ميشه زمانت داره! خودت رو گم نكن سرگردان«: او در پشت سرم گفت

خواي  ش كه رسيد خبرم كن كه كي ميوقتي«. دتر فرياد ز مكثي كرد، سپس بلند

  »!ملني صدات كنم

دانستم كه با سرعت معمول  مي. ميان ما، صدايش محو شد ي  با زياد شدن فاصله

با ديدن صورت او در تمام كلاس  -ي زجر آور اين هفته. ش به دنبالم خواهد آمدخود
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در مقايسه با اتفاقي كه  -، آن هم هر روزرو هايش بر روي پياده ها، شنيدن صداي گام

 تبديل خواست كه زندگي مرا او مي. آمد ل رخ دادن بود، چيزي به حساب نميدر حا

  .به جهنم كند

  .كوبد ام مي ي داخل جمجمه دش را به ديوارهرسيد كه ملني خو به نظر مي

قابل قبول رئيس روئساش بگيم كه يه كار غير بعد به. بيا چيز خورش كنيم -

  .گيره حرف ما در مقابل حرف اون قرار مياينجوري . بهمون حمله كرده. كرده

به  و ناراحتم كه چرا واقعاً» .هاست اينا مالِ دنياي انسان«: به او ياد آوري مي كنم

هم  اينجا رئيسي وجود نداره، در واقع همه با«. رسي ندارم همچين افرادي دست

بندي كنن  ها رو دسته رسه تا اون ها به دستشون مي شكسايي هستن كه گزار. برابرن

ها جستجوگر رو  كنن ولي اون گيري مي ها تصميم هايي كه در مورد گزارش و كنسول

  ...ببين مثل يك. كنن نار نميماموريتي كه خودش انتخاب كرده، بر ك از

بيا ... مه، چه فايده داره كه بدونم؟ فهمدكن آخه اگه به ما كمك نمي -

  !شبكشيم

شوند، سرم را پر  م كه به دور گلوي جستجوگر قفل ميهاي تصويري ناگهاني از دست

  .مي كند
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  .شه نژاد من امورات اين دنيا رو بهتر بگردونن همين طرز فكره كه باعث مي  -

ه اندازه ي من از اين كار لذت خودتم مي دوني كه ب. بيخال فرشته خانوم  -

  .بري مي

در حالي كه صورت جستجوگر در ذهنمان بنفش شده،  گردد، تصوير دوباره باز مي

  .عميق هم به آن اضافه شده بود يلذت، ولي اين بار علاوه بر تصوير

و در واقع غلط  تصوير حالم را بد كرد .حقيقت را بازگو كردم» .، نه مناين توئي«

  .هيچ وقت جستجوگر را نبينم دادم كه ديگر من ترجيح مي. بود

تو كه بيخيال . شم يم؟ من كه بيخيال نمينخوايم بكخب، چي كار مي  -

  !شه بيخيال نمي اون جستجوگر عجوزه هم كه عمراً. شي نمي

  .در واقع جوابي را آماده نداشتم. جوابش را ندادم

كه اين  كردم آرزو مي. اين خوب بود. ايجاد شد براي چند لحظه در سرم سكوت

فقط يك راه وجود داشت كه بتوانم ولي در واقع . ماندسكوت براي هميشه باقي ب

آيا آماده بودم كه آن را بپذيرم؟ آيا انتخاب ديگري . آرامش واقعي را به دست بياورم

  هم داشتم؟
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كار تند و تيزي كه هيچ وقت با عبور كردم، اف وقتي كه از در. ملني كم كم آرام شد

را پشت سر جا  ،دهاي مرگبار انسان ها بودن ا رابطه نداشته بودم و چون اسلحهه آن

  .اين براي ملني جالب بود. گذاشم

. ينقدر براي نژادتون ارزش قائل باشينكردم كه ا هيچ وقت فكر نمي  -

  .دونستم كه اينجوريه نمي

ممنون به خاطر . گيريم همونطور كه فهميدي، ما اين رو خيلي جدي مي  -

  .حرفت

  .او كار به منظور اصلي و نهفته در حرف من نداشت

به سمت كامپيوتر چرخيدم  .خوشحال از چيزي بود كه برايش روشن شده بودهنوز 

يك لحظه طول كشيد تا متوجه كاري شود كه . و پرواز شاتل ها را بررسي كردم

  .دادم ميانجام 

حس . همراه داشت هايي از ترس را در خود به فكرش رگه» كجا مي خوايم بريم؟«

را به نرمي كشيده شدن اش در سرم جريان پيدا كرد، او افكارم  كردم كه هوشياري

  .كرد و به دنبال هر چيزي بود كه انتظار داشت از او مخفي كرده باشم پر، لمس مي

  ».رم شيكاگودارم مي«. ش را بگيرمتر شتصميم گرفتم كه جلوي جستجوي بي
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  »چرا؟«. ميزان وحشتش بيشتر از قبل شد

گر  خوام با درمان مي. اعتماد ندارمزن من به اون  .گر دارم ميرم پيش درمان -

  .صحبت كنم قبل از اينكه تصميمم رو بگيرم

  .قبل از اينكه شروع به صحبت كند، لحظه اي مكث كرد

  تصميم براي كشتن من؟  -

  .آره، همون  -
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